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 شناختی شعر شهریار بر اساس های جامعه بررسی زمینه

 دمنلوسین گل  نظریه 
 1فاطمه راکعی

 15/6/01، تاریخ تایید:12/11/99تاریخ دریافت:

 چکیده

وتحلیل تولید ادبیات از دیدگاه  شناسی فرهنگ است که به تجزیه جامعه  شناسی ادبیات زیرشاخه جامعه

گرایانه  پردازد. این مقاله بر آن است تا با روشی توصیفی و با استفاده از نظریه ساخت اجتماعی می

شناختی شعر شهریار بپردازد. شایان ذکر است که  های جامعه لوسین گلدمن به بررسی زمینه تکوینی

طورکلی به عوامل بیرونی  شناختی آثار ادبی به گرایانه تکوینی گلدمن در نقد جامعه نظریه ساخت

رفته دارد. برای نیل به اهداف تحقیق حاضر، کل دیوان اشعار شهریار درنظرگ  آفرینش اثر ادبی توجه

های  تحلیل شد. بر اساس یافته و های اجتماعی عصر شهریار، اشعار او تجزیه شد و با بررسی زمینه

های اجتماعی، حساسیت نسبت به وضعیت سیاسی  عدالتی آمده، نکوهش مظاهر مختلف بی دست به

ها و  یهای اخلاقی و تربیتی به جامعه، تشویق مردم به امور سازنده )مبارزه با بد کشور، توصیه

وگو با جامعه جهانی،  های فرهنگی، گفت نهادن به روابط اجتماعی، رویدادها و شخصیت ها(، ارج پلشتی

دوستی، نوستالژی روستا و نقد تمدن غرب، ارج نهادن به فرهنگ و تمدن   توجه به مسائل زنان، وطن

سلامی و استفاده از زبان ا -تاریخی ایران، توجه به مسائل جهانی در کنار پایبندی به فرهنگ ایرانی

توان نتیجه  مردم کوچه و بازار در شعر، از مضامین اجتماعی مطرح در اشعار شهریار است؛ بنابراین، می

گرفت که شهریار با گذر از سه دوره تاریخی مهم در ایران یعنی قاجار، پهلوی و انقلاب اسلامی و متأثر 

تر به مظاهر مظالم  ماعی بوده است که البته بیشسیاسی زمان خود، شاعری اجت -از مسائل اجتماعی

 های آن. پرداخته است، تا زیرساخت

 شناسی ادبیات؛ شهریار؛ لوسین گلدمن؛ شعر اجتماعی جامعهها:  کلیدواژه
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 مقدمه

شناسی فرهنگ، به  جامعه  جایگاه زیرشاخه ( در of Literature Sociologyشناسی ادبیات ) جامعه

پردازد.  ادبیات از دیدگاه اجتماعی و نیز پیامدهای اجتماعی آن می وتحلیل تولید تجزیه

گردد و در گسترش آن،  ای به اواخر قرن نوزدهم میلادی بازمی رشته میان  گیری این حوزه شکل

اند. از  شناسی، فلسفه، تاریخ و علوم اجتماعی نقشی عمده و مؤثر داشته علومی چون زبان

Lucien ( و لوسین گلدمن )Lukács Györgyبه جرج لوکاچ ) توان اندیشمندان این حوزه می

Goldmann ) .اشاره کرد 

اندازی به درازنای تاریخ انسان و زندگی اجتماعی دارد. شاعران، یا همان  شعر اجتماعی، چشم

وتحلیل  شهروندان حساس و اندیشمند جوامع، بیش از دیگران از قدرت تخیل، آرزوپردازی، تجزیه

برند.  های مختلف بهره میمندند و از این توانایی در جهتاج از وقایع و شرایط بهرهذهنی و استنت

های استفاده از این ویژگی، در وجه اجتماعی است که به صورت توصیف، تبیین و یکی از صورت

گران و منتقدان، به دیدگاه کند و در نزد تحلیلنقد شرایط اجتماعی در آثارشان انعکاس پیدا می

تحلیل است. به همین علت، آثار شاعران و  و شود و قابل بازخوانی و تجزیهعی شاعر، تعبیر میاجتما

شود و امروزه، جریانات انتقادی در فرهنگی نیز محسوب می  نویسندگان از نمودهای تحول و توسعه

 کنند. یکی از دستاوردهای فرهنگی ادبیات دنبال می ادبیات، نقد مضامین آثار ادبی را به منزله

شود، بر حیات اجتماعی نیز تأثیر شعر اجتماعی، همچنان که از مسائل اجتماعی متأثر می

تواند با برجسته کردن مسائل اجتماعی، حساسیت مردم را گذارد. شعر اجتماعی تأثیرگذار، میمی

لبد به حل و رفع این مسائل برانگیزد و روح امید به زندگی و تلاش برای زندگی بهتر را در کا

جامعه بدمد و در راه نیل به تکامل اجتماعی و فرهنگی، نقشی مؤثر ایفا کند. تعداد شاعران 

توان به تعداد همه شاعران نامدار ایران و اجتماعی تأثیرگذار در میان شاعران جهان و ایران را می

هنر برای »ریه و پایبند نظ  جهان دانست که به انسان و جامعه دیدگاه مسئولانه و متعهدانه داشته

اند؛ گرچه میزان این احساس تعهد و مسئولیت در آثار شاعران متفاوت است؛ و برخی نبوده« هنر

 اند.از آنان، پرداختن به مسائل اجتماعی را از وظایف بنیادین شعر خود تلقی کرده

کند؛ یاد می« شاعر شیدایی و شیوایی»عنوان  ( از شهریار به71-25: 1372منزوی )

شهریار برای من یک پناهگاه »( چنین توصیفی از شهریار دارد: 120:1396که ابتهاج ) لیحا در

های تر به جنبه سراست؛ بنابراین، وی بیش به نظر منزوی، شهریار یک شاعر عمدتاً عاشقانه«. بود

ر، بینی شاعرانه شهریا که ابتهاج به زوایای پیدا و پنهان جهان تعزلی اشعار وی نظر دارد، درحالی
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تاریخ و »( نیز در کتاب 95-47: 1362ورزد. علوی ) ازجمله جنبه اجتماعی شعر او، تأکید می

-طبع محمدحسین شهریار، یکی از خوش»نویسد: ، درباره شهریار می«تحول ادبیات جدید ایران
های بیست، ستاره درخشانی است که در جو پرفشار استبداد پدید آمد ... . ترین سرایندگان سال

از اندازه و استعداد سرایندگی  شهریار را در پیش روی خود داریم، مردی با شایستگی بیرون  ما

لبته به خاطر شرایط اجتماعی، گونه، که ابسیار بالا و استعداد زبانی چند سویه و چندین

 «.گیرد  کار خوبی ببالاند و در خدمت میهنش به هایش را به توانست شایندگی نمی

هایی از موضوعات متنوع اجتماعی، در شعرهای فارسی و ترکی شهریار نمونه حاضر،  در مقاله

بررسی خواهد شد؛ گرچه پرداختن بایسته به مضامین اجتماعی شعرهای ترکی وی، نیاز به 

 پژوهشی مجزا دارد و مقاله حاضر، تنها مروری اجمالی بر آن خواهد داشت.

 ادبیات پژوهش

گرایی  ساخت  شود. در ادامه، نظریه ردهای شعر مطرح میدر این بخش، نخست تعاریف و کارک

 وتحلیل خواهد شد. تکوینی لوسین گلدمن بررسی و تجزیه

 تعاریف و کارکردهای شعر

اندازه  قدمت شعر به»گوید: ( قبل از پرداختن به چیستی شعر، میPerrine( )1383 :11پرین )

ر دوره و سرزمینی شعر سروده شده است و مردم، گیر است. در هاندازه زبان نیز عالم زبان است؛ به

افزاید: وی در ادامه می«. انداز هر صنف و موقعیتی، آن را مشتاقانه خوانده یا به آن گوش سپرده

کننده نداشته، بلکه یک شده است؛ اما صرفاً حالت سرگرمشعر در هرزمانی مهم محسوب می»

فرد در زندگی داشته و  مده و ارزشی منحصربهآحساب می ها بهعامل بنیادی در حیات انسان

پرین در مورد چرایی و «. کرده استانسان با آن احساس غنا، و بدون آن، احساس فقر معنوی می

کند: طور تعریف می گردد. او شعر را این چگونگی این امر، نظر جالبی دارد که به ماهت شعر بازمی

 «گویدکرد که پرشورتر از زبان معمولی سخن می عنوان نوعی زبان تعریف توان بهشعر را می»

های مختلف، برای بیان امور افزاید، برخلاف زبان، که در موقعیت(. وی می12: 1383پرین، )

شود، انواع ادبیات، ترین کاربرد آن، انتقال اطلاعات تلقی می رود و معمولکار می گوناگون به

ک و احساسی از زندگی به ما بدهند و تماس ما را با شوند که درویژه شعر، برای آن نوشته می به

ها با تجربه سروکار دارند. شاعر از مخزن تجارب حسی، هستی، شدت و وسعت بخشند؛ آن
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کند؛ او تجاربی ها را ترکیب و بازسازی میگزیند و آناحساسی یا تخیلی خود، مواردی را برمی

یافته  برجسته، از این نظر که تمرکز و شکل -رد آووجود می را برای خواننده به تازه و برجسته

ها درک و شناختی تواند با استفاده از آنها سهم شود و شاعر میتواند در آناست و خواننده می

عنوان  توانیم بهویژه شعر( می دیگر، از ادبیات )به عبارت تر از دنیای خود به خواننده بدهد. به بیش

تر عنوان یک عدسی برای واضح تجربه خودمان و نیز به  ترهابزاری برای افزایش شدت و گس

 (12: 1383شدن این تجربه استفاده کنیم. )پرین،  دیده

ای اصولاً با تعریف هرگونه وظیفه و التزام برای هنر، ازجمله شعر که هنر کلامی است، عده

رناس در فرانسه شکل مکتب پا .( استparnassus) ، شعار مکتب پارناس«هنر برای هنر»اند. مخالف

گرفت و به اوج رسید. ویژگی اصلی شعر پارناس، زیبایی شکل و طرز بیان است و آنچه در شعر مهم 

های  دیگر این نظریه، رئالیست سوی  (. در 244: 1356است )تولستوی،  است، شکل یا فرم

-مردم دارد، می گیرند که ارزش هنر را در کارکرد آن و نفعی که برای توده سوسیالیست قرار می
تواند به جهان اطراف خود اهمیت ندهد؛ البته  ها معتقدند که هنرمند نمیاگزیستانسیالیستدانند. 

ها این اعتقاد را نیز دارند که محتوا، نباید شکل اثر هنری را نادیده بگیرد؛ زیرا هدف شعر، ایجاد آن

مندی شعر، مانعی برای لذت ایجاد  که فایده اند   ها بر آن شناسانه است. باوجوداین، آن ساختار زیبایی

 (37-34: 1386کند؛ و این، اساس شعر اجتماعی است. )شکارسری، نمی

ای وظیفه اصلی شعر شعر، اختلاف نظر فراوان وجود دارد. عده ازجملهدرباره وظایف ادبیات، 

ای دیگر، وظیفه آن عده او باشد و گریاریاند که باید در مسیر کمال، را تغییر روح انسانی دانسته

های سیاسی و اجتماعی اساسی نیرا تصویر حیات اجتماع تلقی کرده، نقش آن را در دگرگو

 (214: 1360دانند. )مندور،  می

تواند فارغ از مسائل ای نمیگفته شد، هیچ شاعر یا نویسنده طور که در مقدمه مقاله همان

زد و اکثر شاعران برجسته کلاسیک ما، از اجتماعی روزگار خود به خلق آثار ادبی بپردا

سو(  فردوسی، سعدی، حافظ، نظامی، سنایی و... تا شاعران دوران معاصر )از مشروطه به این

زاد، سیمین بهبهانی،  الشعرای بهار، احمد شاملو، فروغ فرخ نیمایوشیج، پروین اعتصامی، ملک

پور، سیدحسن  ن ما، چون قیصر امینتر به زماتر و نزدیکطاهره صفار زاده و شاعران متأخر

حسینی، سلمان هراتی و بسیاری دیگر، عموماً نگاه به جامعه و فرازوفرودهای اجتماعی، 

اند. در این مقاله، مجال پرداختن سیاسی و فرهنگی آن داشته و شعرهای اجتماعی خلق کرده

گفته شد، در یک نگاه  طورکه قبلاًبه پیشینه شعر اجتماعی در جهان و ایران نیست؛ اما همان
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ای را در عرصه شعر جهان و توان گفت که شاعر و نویسنده صاحب اندیشهاغراق می کلی، بی

توان یافت که آثارش فارغ از مسائل اجتماعی باشد، مگر  ایران، اعم از کلاسیک و معاصر، نمی

 که در نپرداختن به این مسائل، تعمد بورزد. آن

ای عنوان پدیده ای به ( هیچ شاعر و نویسنده Joseph ToynbeeArnoldبی ) به گفته توین

(. هنرمندان، بزرگانی هستند که زنجیرهای زمان و 36: 1383منفرد و گسسته نیست )پرین، 

زمان و مکان خودشان است. ژان   وپرداخته گشایند؛ ولی وسیله این گسیختن، ساختهمکان را می

ف فرانسوی معتقد است که انسان، بازیچه طبیعت و تاریخ ( فیلسوPaul Sartre-Jeanسارتر ) پل  

تواند از مسئولیت رو، نمی نیست و ذاتاً آزاد است؛ ماهت زندگی او نیز مبتنی بر همین است؛ ازاین

در ادبیات « التزام»مکتب   طورطبیعی، متعهد و ملتزم است. سارتر نماینده بگریزد. ادبیات نیز به

 (25: 1367شود. )گریس، شناخته می

های اجتماعی شعر برخی از ها و زمینه( ضمن طرح زیرساخت11: 1386کدکنی ) شفیعی

اهمیت متون ادبی در بازتاب مسائل اجتماعی معتقد است که   شاعران کلاسیک ایران، درباره

شوند. او معتقد و فرهنگی، بهترین متون محسوب می متون ادبی در شناخت مسائل اجتماعی

های فردی و اجتماعی است و اگر کسی بخواهد ویژه شعر، بازتابی از آرمان ، بهاست که ادبیات

-تواند یاریهای مدحی، میهای شاعران، حتی سرودهمحیط اجتماعی شاعری را بشناسد، سروده
:  1386کدکنی،  توان در آن یافت )شفیعیگر او باشد و مدینه فاضله تمام حکیمان جهان را می

 (، شعر اجتماعی ایران را در چند ساحت دیده است:10-8ب: 1387سنگری )(. 255

 شعر در اجتماع، که به میان مردم رفته و رفتارها را تحت تأثیر قرار داده است. •

نام و نشانی که در ذهن و زبانِ مردم، ساری و  مردمی و اشعار بی های سرودهشعر از اجتماع،  •

بسا، حاصل  شناسنامه و چه هستند که بی هایی جاری است، )با این توضیح که( بسیار سروده

 هردلیل، گمنام و ناشناخته مانده است. اند؛ ذوقی که به ذوق جمعی و پردازش ذهنی گروه

های جامعه  شعر درباره اجتماع: شعری که درباره مردم، از زبان مردم، برای مردم و ویژگی •

 شود. سروده می

است که در هر دو « درباره اجتماع»شعر  و« شعر در اجتماع» شهریاراز این دیدگاه، شعر 

 بررسی و تأمل است. برده، قابل ساحتِ نام
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 گرایی تکوینی و ساختار لوسین گلدمن

شناسی ادبیات نقشی مؤثر داشته و نظریه  لوسین گلدمن به سهم خود در رشد و بالندگی جامعه

این حوزه است. گلدمن ( وی تلاشی جدی در genetic structuralism« )گرایی تکوینی ساختار»

گرایی تکوینی روشی  ( این نظریه را مطرح کرد. ساختارPiagetتحت تأثیر آثار لوکاچ و پیاژه )

های میان کلیت و اجزای یک اثر است.  های ساختاری و مشاهده تقابل تحلیل کلیت و برای تجزیه

ریخی مشخص و معین های آثار ادبی به سازوکارهای اجتماعی در لحظه تا در این نظریه، ساخت

های اجتماعی  خورند. درواقع، گلدمن ادبیات را بازتاب بخش غیرواقعی آگاه جمعی گروه می  پیوند

دیگر، طبق این رویکرد اجتماعی، ادبیات در جایگاه یک آگاه آرمانی با  عبارت داند. به می

های شاعر در  وشتوان به ر اساس، می است و بر این   مقایسه های موجود جامعه قابل واقعیت

های  های مؤثر در گرایش یافت و عامل پیشبرد اهداف اجتماعی و سیاسی او در اثرش دست

های او و جامعه پرداخت و دلایل و  سیاسی و اجتماعی وی را تشخیص داد و به آشکارسازی تقابل

 های احتمالی را بررسی کرد. انگیزه

طورکلی به عوامل  یانه تکوینی گلدمن بهگرا شناختی آثار ادبی، نظریه ساخت در نقد جامعه

، زیرا به بررسی  نامیده« گرایی ساختار»بیرونی آفرینش اثر ادبی توجه دارد. گلدمن نقد خود را 

خوانده است « تکوینی»جهت، آن را  پردازد و ازآن هنجارهای اثر و رابطه آن با ساخت ذهنی می

اثر را بر اساس شرایطی تاریخی تشریح های اجتماعی، تاریخی، سیاسی و فرهنگی  که زمینه

گرایی تکوینی گلدمن در دو  کند. شایان ذکر است که هر اثر ادبی بر اساس نظریه ساختار می 

 (:1371شود )گلدمن،  سطح بررسی می

 ساختن ساختار معنادار درونی اثر. )تفسیر(: به معنای روشن 1سطح 

واسطه فراگیر )ساختارهای  یک ساختار بیمعنای قرار دادن تفسیر در   )تشریح(: به 2سطح 

 جامع اجتماعی(

شناسی ادبیات و آثار هنری،  گرایی تکوینی گلدمن برای تحلیل و نقد جامعه از نظریه ساختار

که تمرکز این مقاله  جا است. ازآن  شده عنوان چارچوب نظری استفاده  های مختلفی به  در پژوهش

ست، در ادامه، به مواردی از کاربست چارچوب نظری شناختی شعر ا بر تحلیل و نقد جامعه

 شود. گرایی گلدمن در حوزه شعر فارسی اشاره می ساختار
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 پیشینه پژوهش

شناختی به  نگاهی جامعه»ای با عنوان  ( در مقاله1389مددی و طالبی ) راد، علی دزفولیان

هندی با ساختار  نگری شاعران سبک به بررسی ارتباط جهان« گریزی غزل سبک هندی انسجام

اند. به اعتقاد  غزل در این سبک بر اساس نظریه ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن پرداخته

نگری  توان از نظریه ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن در ایجاد ارتباط میان جهان ها، می آن

این مقاله، ساختار  های پدیدآورندگان یک اثر ادبی و ساختار آن اثر استفاده کرد. بر اساس یافته

غزل سبک هندی و دلیل عدم انسجام این سبک و تضادهای موجود میان ابیات آن به دلیل یک 

دیگر، نتیجه   آشفتگی است که این آشفتگی به خاطر خردگریزی شاعران سبک هندی و از سوی

 ها برای یافتن معنای بیگانه است. کوشش آن

به روشی « شناختی به اشعار فروغ فرخزاد معهنگاه جا»( در مقاله 1395مدرسی و نوری )

شناختی اشعار فروغ فرخزاد، به بررسی دیدگاه اجتماعی  وتحلیل جامعه توصیفی با تجزیه-تحلیلی

اند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که  این شاعر نسبت به مسائل اجتماعی زمانش پرداخته

داده و در جایگاه یک منتقد  ش نشان های اجتماعی عصر خود واکن فروغ فرخزاد به مقوله

عدالتی و ... عصر خود به  های اجتماعی، تضادها، استبداد، فقر و بی اجتماعی به بیان نابرابری

ای نمادگرایانه پرداخته است؛ بنابراین، توانسته تصویری از دوره پهلوی دوم در ایران را در  شیوه

 کند.  اشعار اجتماعی خود ارایه

ها و  ( معتقدند که شعر، سلاحی در دست شاعر است تا دغدغه1396فایی )اسکی و ص فانی

مسائل اجتماعی مردم را بیان کند. شعر شاعر مردمی درواقع مبتنی بر آگاه جمعی غالب افراد 

نگاه »ها در مقاله خود با عنوان  جامعه و تصویری هنرمندانه از واقعیات آن جامعه است. آن

به بررسی نمودها و تأثیرات جامعه بر اشعار « الشعرای بهار شناختی به شعر ملک جامعه

اند. در این مقاله، روابط حاکم بر  بهار بر اساس نظریه لوسین گلدمن پرداختهالشعرای  ملک

بر روش  ه آگاه جمعی موجود در اشعار، با تکیه شناختی و ذهنی سازند ساختارهای زیبایی

های این  است. یافته  شده ریافت و تشریح بررسی گرایی تکوینی گلدمن در دو سطح د ساختار

خواه، فقر،  الشعرای بهار به مسائلی چون مشروطه پژوهش حاکی از آن است که در اشعار ملک

طبی  استعمار، آزادی، وطن، یاس، وحدت ملی و مذهب و نیز ناسیونالیسم ایرانی بودن، مبارزه

 است. شده   ی دینی و مفاهیم انسانی پرداختهعلیه استعمار و ظلم، ترکیب تفکر اسلامی، باورها
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تبیین وجه مغفول در شعر عرفانی »ی با عنوان  ا ( در مقاله1397ملکی، حسینی و براهمی )

آشنای ایرانی، به نقد قصاید او بر مبنای چارچوب نظری  پژوه سنایی، شاعر نام با مورد« فارسی

ها، سنایی، یک شاعر  های پژوهش آن یافته اند. بر اساس گرایی تکوینی گلدمن پرداخته ساختار

اند که در  ساز. در پایان این مقاله، نویسندگان نتیجه گرفته ساخته است تا یک شاعر دوران دوران

ها معتقدند  شناسانه آثار ادبی است. آن مطالعات ادبی وجه مغفول مانده است و آن مطالعه جامعه

  و دخیل دانستن  جانبه ها درگرو بررسی همه آن بینانه بودن که غنای مطالعات ادبی و واقع

شناسانه ادبی و  دهنده اهمیت مطالعات جامعه تواند نشان رویکردهای مؤثر است و این مسئله می

 تأثیر آگاه از شرایط اجتماعی و تاریخی در روند مطالعات درباره بزرگان ادب فارسی باشد.

شناختیِ نومیدی و بدبینی  های جامعه زمینه بررسیِ»( در مقاله خود تحت عنوان 1397بالی )

و « زمستان»و « آخر شاهنامه»با تمرکز بر سه دفترِ شعری « در اشعارِ دهه سی اخوانِ ثالث

شناختی نومیدی و بدبینی در اشعار مهدی اخوان ثالث  های جامعه به بررسی زمینه« ارغنون»

  نومیدی و بدبینی التهابی است روحی شناختی، پرداخته است. وی معتقد است که به لحاظ جامعه

تر از جانب محیط و اجتماع بر ذهن و ضمیرِ  هایی که بیش ها و شکست و روانی ناشی از بحران

شناختیِ این بدبینی و یأس را  های جامعه (، زمینه1397نظر بالی ) به   شود. بنا شاعر عارض می

جامعه ایران  30در تحولات اجتماعیِ دهه بر شرایط شخصیِ شاعر )مهدی اخوان ثالث( باید  علاوه

 وجو کرد. جست

آنچه گفته شد، مقاله حاضر بر آن است تا به بررسی اشعار شهریار با ملاک قرار  به  با توجه 

گرایی تکوینی گلدمن، با  طورخاص نظریه ساختار شناسی، به های نظری نقد جامعه دادن چارچوب

 و اقتصادیِ دوره حیات شاعر بپردازد.های سیاسی، طبقاتی  درنظرگرفتنِ نظام

 های زندگی شهریار دوره

سید محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار، شاعر نامدار ایرانی است که هم به فارسی و 

در شهر تبریز، متقارن با انقلاب  1285ماه  دی 11هم به ترکی شعر سروده است. وی در 

د را در مدرسه متحده تبریز و دوره راهنمایی را در مشروطه، به دنیا آمد؛ تحصیلات ابتدایی خو

مدرسه فردوسی همین شهر به پایان رساند؛ سپس برای ادامه تحصیل رهسپار تهران شد و دیپلم 

خورشیدی وارد مدرسه طب شد که یک سال  1303خود را در مدرسه دارالفنون گرفت. در سال 

دش، ترک تحصیل کرد و به شعر و شاعری و دادن نامز مانده به اتمام تحصیلش، به خاطر ازدست
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بیماری در    پس از طی یک دوره 1367شهریور  27زندگی عادی خود پرداخت. شهریار در 

الشعرای تبریز به خاک سپرده شد.  اش در مقبره بیمارستان مهر تهران درگذشت و بنا بر وصیت

 (12: 1380)سربازی، 

است، پنج  1367شهریور  27و متوفی  1285ه ما دی 11که شهریار متولد  با توجه به این

ها پر از رخدادهای  حکومت و دوره تاریخ سیاسی را پشت سر گذاشته است که هرکدام از آن

خورشیدی( محمدعلی شاه به  1285مختلف در ایران و جهان بوده است. در زمان تولد شهریار )

سائل آن از رخدادهای خورشیدی حکومت کرد. مشروطیت و م 1288سلطنت رسید و تا سال 

توان انتظار داشت که در شعرهایش  اصلی این دوره است که با توجه به کودکی شهریار نمی

تردید  که پدر وی از دبیران و اهل ادب تبریز بوده است، بی نمودی داشته باشد، گرچه به دلیل این

علی شاه قاجار، هاست. پس از برکنار شدن محمد شهریار و آثارش متأثر از خاطرات و شنیده

خورشیدی بر ایران حکومت کرد. دوره  1304به پادشاه رسید و تا  1293احمدشاه قاجار در سال 

کودکی، نوجوانی و اوایل جوانی شهریار در این دوران سپری شده است. اشغال تبریز توسط قوای 

ت که ترین رخدادهای این دوره اس های داخلی و قحطی شدید در کشور از مهم روس، قیام

خورشیدی رضا پهلوی روی  1304ها بوده است. در سال  تردید شهریار و اشعارش متأثر از آن بی

خورشیدی بر ایران حکومت کرد. در این ایام، شهریار در دوره جوانی بوده  1320کار آمد و تا 

کشی ایرانیان  است. جنگ جهانی دوم و اشغال نظامی ایران و بالطبع فقر، قحطی و نسل

ترین رخداد این دوره است. پس از برکناری رضا پهلوی، فرزندش محمدرضا پهلوی در  هبرجست

توان نهضت ملی شدن  بر ایران حاکم بود که می 1357به پادشاه ایران رسید و تا  1320سال 

های مردمی را از رخدادهای شاخص این دوره  و نیز قیام 1332مرداد  28صنعت نفت، کودتای 

سالی و پختگی و متأثر از رخدادهای حاکم و اثرات آن بر  ه، شهریار در میاندانست. در این دور

های پایانی  شهریار سال 1357جامعه ایران است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 

سر برده و متأثر از رخدادهای انقلاب و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بوده است.   عمر خود را به

 (36: 1380)سربازی، 

تر به خاطر شعرهای عاشقانه اوست تا شعرهای سیاسی و اجتماعی؛ اما  شهرت شهریار بیش

آثار شهریار وجه دیگری دارد و آن، مضامین اجتماعی و سیاسی اشعار وی است. بررسی آثار وی 

تنها از مسائل اجتماعی برکنار نبوده، بلکه تعهد اجتماعی لازم یک  دهد که شهریار نه نشان می
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هایی از این تعهد در مقاله حاضر بررسی شده است. این بررسی  اعر متعهد را داشته است. نمونهش

دهد که گرچه او منتقد وضعیت اجتماعی و سیاسی روزگار خود بوده است، برخوردش با  نشان می

های سیاسی و اجتماعی.  ها بوده، نه زیرساخت تر به صورت نقد روساخت مسائل جامعه خود بیش

قع، شهریار با گذر از سه دوره تاریخی مهم در ایران یعنی قاجار، پهلوی و انقلاب اسلامی و دروا

تر به مظاهر  سیاسی زمان خود، شاعری اجتماعی است که البته بیش-متأثر از مسائل اجتماعی

ها پرداخته  اجتماعی و پیامدهای آن-های نظام سیاسی  های سیاسی و نیز ضعف مظالم و فساد

 های آن. زیرساختاست تا 

ها  ( مؤید دوران پر رخداد زندگی شهریار است. آن150: 1393آذر و محمدیان ) نظر عشق

های اجتماعی و فقر و ناامنی آن و جنگ  از اواخر دوران قاجار و بحران»معتقدند که شهریار 

جهانی اول و سپس به قدرت رسیدن خاندان پهلوی و حکومت رضاشاه و تحولات سریع آن 

وزیری مصدق و ملی شدن نفت و تجدد سریع روزگار پهلوی  زگار و جنگ جهانی دوم و نخسترو

را « وتاب انقلابی و شروع جمهوری اسلامی و جنگ تحمیلی و مشکلات آن دوم و سپس تب

 کند تجربه کرده است و این تجربیات را در شعر خود به مخاطب منتقل می

 شیوه پژوهش

ها، عات مورد نیاز در این مقاله، روش توصیفی و برای تحلیل یافتهها و اطلابرای گردآوری داده

گرایانه تکوینی لوسین  از نظریه ساخت گرفته شده و با استفاده  کار تحلیل محتوای کیفی به

 شناختی شعر شهریار پرداخته شده است. های جامعه گلدمن، به بررسی زمینه

 های پژوهش ها و یافته داده

وتحلیل تولید ادبیات از  شناسی ادبیات به تجزیه شد، جامعه  تر توضیح داده طور که پیش همان

پردازد و پژوهش حاضر بر آن است تا با روشی توصیفی و با استفاده از نظریه  دیدگاه اجتماعی می

شناختی شعر شهریار بپردازد. بر  های جامعه گرایانه تکوینی لوسین گلدمن به بررسی زمینه ساخت

های اجتماعی مؤثر بر اشعار شهریار، در دوازده   آمده از پژوهش، زمینه دست  ای بهه اساس داده

،  عنوان شاهد مثال، در هر زمینه  وتحلیل شده و به های اجتماعی تجزیه بخش بر اساس دریافت

شده، تنها بخشی  های انتخاب اشعاری از دیوان شهریار آورده شده است. شایان ذکر است که نمونه

 های موجود در اشعار وی است. هاز نمون
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 های اجتماعی عدالتی نکوهش مظاهر مختلف بی

توجه به کودکان محروم و حتی ارتقای  های اجتماعی مانند مسئله فقر، بی عدالتی انواع بی

نقد کشیده است.  ها را به اجتماعی افراد ناشایست، از مواردی است که شهریار به قلم شعر، آن

عدالتی اجتماعی در ایران عصر شاعر  ای از بی تصویرگر نمونه« باب زمستانار»برای نمونه، شعر 

 )دوره رضاشاه پهلوی( است.

 زمستان پوستین افزود بر تن کدخدایان را

 لاقبایان را ولیکن پوست خواهد کند ما یک

 مروت کی به بالین فقیر آید طبیب بی

 دوایان را که کس در بند درمان نیست درد بی

 سپردن در صفای اشک خود بهتر به تلخی جان

 صفایان را آزاده مرد، این بیای  بردن که حاجت

 (262-261: 1347، تبریزی بهجت) 

در فقر زمستانی است. شهریار در این اثر،  گر واقعیت سرما و سرمازدگیاین شعر، توصیف

دهد که در میسنجی قرار زبان درماندگان فقر و فلاکت جامعه است و جامعه را در ترازوی عدالت

 یک کفه آن اغنیا و در کفه دیگر فقرا و مسکینان قرار دارند.

عدالتی دوره رضاخانی است. در این  ای دیگر از شعر شهریار در نفی بی نمونه« داغ فرزند»

ساکنان کوی »شعر، شاعر در مرگ یک دختر مستمند ناکام، فریاد او را از زبان مادرش، به گوش 

 رساند. می« طرب

 کسی ز داغِ عزیزان عزا مبادعید 

 ای ساکنان کویِ طرب، عیدتان سعید

 برداشتند دخترکان چادرِ سیاه

 پوشید طفلِ من ز کفن چادری سفید

 امروز آن که در دل این خاک خفته است

 ناکام دختری است که خیر از جهان ندید

 (385-384: 1368، تبریزی بهجت)
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ومیت، با تصویرسازی از قتل، غارت، فقر، گرسنگی، ، شهریار به بیان محر«یتیم  بچه»در شعر 

اواخر دوره رضاشاه پهلوی و اوایل به -شمسی 1320گدایی و دزدی در زمستان سال سیاه )

پردازد که از پیامدهای آن، مرگ طفل دوساله از شدت  پادشاه رسیدن محمدرضا شاه پهلوی( می

ها تنها  ساله است که البته، این نی دوازدهعفتی و بدنامی قرار گرفتن نوجوا گرسنگی و در شرف بی

گونه مسائل در  بخشی از عواقب آن محرومیت است. وی در این شعر، ملت را نیز در این وجود این

 داند. کار می جامعه گناه

 هــا یتیم ای پــا برهنه در به بدر کوچه
 هـا یتیم گوید زبان حال تو با من چه

 یمبها یت چون در اشک خود چه شدی بی
 دامان آبــرو مکــن از کف رها یتیم

 ای نهــال طبیعت به حـال تو  سوزم می
 کز باغبــان نـدیـد نـوازش نهـــال تو
 گوید زبـان حال تـو بـا من مــلال تـو
 مسئول، ملـت است بـه ننگ سؤال تـو

 ملت گنـاهکـــار و تــو بینی جزا یتیـم
 (713: 1347،تبریزی بهجت) 

هاست  عدالتی ( نیز ازجمله موارد بی1اجتماعی افراد ناشایست )در دوره پهلویموضوع ارتقای 

که در ادامه دو بیت از آن را « یاران را چه شد»که از نظر شهریار دور نمانده است. موضوع شعر 

 کنید، همین مسئله است. ملاحظه می

 سواران را هوای قهرمانی در سر است نی
 را چه شدسواران  قهرمانان را چه آمد شه

 کند خرمگس شاهن شد و صید کبوتر می
 شکاران را چه شد شاهنشاهبازان را که زد 

 (191: 1384، تبریزی بهجت)

                                                           
ه مربوط به ی پهلوی است. برخی از شعرها، طبق تاریخ سرایش، مشخص است ک ی پهلوی، سلسله منظور از دوره 1.

ی  اند، اما برخی دیگر دقیقاً مشخص نیست، که مربوط به کدام دوره زمان حکومت رضاشاه پهلوی یا محمدرضا پهلوی

« ی پهلوی دوره»ها از عبارت  ای دیگر، در مورد آن ی پهلوی است و نه دوره اند، ولی چون مربوط به دوره پهلوی

 استفاده شده است.
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کشیده  های رنج دلی با انسان های اجتماعی و هم شعرهای شهریار در ارتباط با نکوهش ناروایی

گذارترین شعرهای این عدالتی و توجه به کودکان یتیم، از تأثیر و دردمند، و توصیف فقر و بی

شاعر است که خود، طعم فقر را در زندگی چشیده است و درگیری روحی و عاطفی عمیق با فقر، 

 کشد.کند و به شعر می های اجتماعی دارد. او این مسائل را از عمق جان درک می فلاکت و آسیب

 حساسیت نسبت به وضعیت سیاسی کشور

و به صورت گذرا، به اوضاع نابسامان سیاسی  مختلفال شهریار در تعدادی از شعرهایش، به اشَک

( معتقدند که محتوا و 65: 1392کشور در روزگار خود پرداخته است. نعمتی، سلیمی و مرادی )

شرایط نابسامان »توان به  ها می شیوه بیان شاعران تحت تأثیر عوامل مختلفی است که ازجمله آن

اشاره کرد. شهریار در شعر « احساس درد و رنج روحی اجتماعی و سیاسی، احساس غربت و تنهایی،

 کند. از وضعیت سیاسی نابسامان قبل از انقلاب اسلامی )حکومت پهلوی( انتقاد می« فرهنگ ما»

 فرهنگ ما برای جهالت فزودن است

 مأمور زشت بودن و زیبا نمودن است

 اش که سخت، به دستور اجنبی است برنامه

 سودن استاز بهر مغز خستن و اعصاب 

 ای را که قصد از آن در بسته باد مدرسه

 بر روی ملتی درِ ذلت گشودن است

 (355 -354: 1347تبریزی،  )بهجت

که بخشی از آن در زیر آمده، اوضاع نابسامان بعد از  «نداردبادمجان بم آفت »در شعر 

 کشد: نقد می )دوره محمدرضا پهلوی( را به 1320شهریور 

 وردریغ آن ملت مرد سلحش

 که دیگر حس ملیت ندارد

 بجز تعلیم اجباری در این ملک

 علاج دیگری دولت ندارد

 ولی دولت که خود خوابست هرگز

 ندارد ملتغم بیداری 

 (697: 1368، تبریزی بهجت)
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سال پس از درگذشت مادرش به شهر تبریز  خورشیدی یک 1332شهریار در مرداد 

آورد سفر شهریار به دامنه حیدرباباست. گویی او  ، رهگردد. برخی از شعرهای سیاسی شهریار می باز

ها را ندیده است.  هایی پرداخته است که تا آن زمان هرگز آن برای نخستین بار به مشاهده واقعیت

مشاهده فقر، گرسنگی و مرگی که همواره در کمین روستایی نشسته است، او را به متن 

پرواتر، مناسبات استثماری و روابط  شود بی می کشاند و سبب های دردآلود اجتماعی می واقعیت

ای رئالیستی به ترسیم سیمای محزون  جویانه حاکم بر روستا را انتقاد کند و با دید و شیوه منفعت

 بار روستاییان بپردازد. روستا و اوضاع پریشان و فلاکت

داند؛ به نفرین  ها می ها و خان شهریار فقر و فلاکت روستایی را نتیجه غارت و چپاول ارباب

ها را بگیرد و آنگاه از آزمندی  کند که آه مظلومان، دامن آن پردازد و آرزوی روزی را می ها می آن

 گوید: گونه سخن می آمیز و سنگدلانه زمان خود، این بشر و مناسبات قساوت

 ایندی بشر آج قورد تکین اودوخوب

 چؤمبلنتی گوز قیجیردیب، دوروخوب

 کیم سینیخیبباخیرلاکی، گورسونلر

 تؤکولسونلر، اونون لئشین ییرتسینلار

 هره بیر دیش انسه سیندن قیرتسینلار

 (.374-373: 1376تبریزی،  )بهجت 

 به فارسی چنین است: شعرای از مضمون این  خلاصه

 هجومدوخته است که ببیند چه کسی ضعیف است تا  چشمامروز بشر مانند گرگ گرسنه 

 گوید: وی در شعری دیگر میهرکس از این نعش سهم خود را ببرد. و نعش او را بدرد و  بیاورد

 نه بیلیم بلکه طبیعت اؤزو نامرده گون آغلار

 آیری یولاری آچارکن، دوز اولان قولاری باغلار

 لر داغلی یارالی سینه

 سارالی یئردهگول آچان 

 .(93-92: 1376تبریزی،  )بهجت 

شتابد؛  اید طبیعت، خود به کمک نامردان میدانم، ش ای مختصر از این شعر: چه می ترجمه

دار است و  ها زخمی و داغ بندد. سینه کاران را می های درست گشاید و دست های دیگر را می راه

 شود. گل به محض شکفتن، زرد می
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های  شعرهای سیاسی بعد از انقلاب اسلامی شهریار، حاکی از احترام عمیق وی به ارزش 

شعف و رضایت از پیروزی انقلاب اسلامی و شعارهای مردمی و  معنوی و اخلاقی و احساس

خوشا »ارتباط، آثار متعددی دارد. برای نمونه، بخشی از شعر  خواهانه اوست. وی دراین عدالت

 در ادامه آمده است:« پیکار جانبازان میهن

 پیام من به گردان و دلیران

 مردان ایران جوانان و جوان

 دننه شیران را سزد گردن نها

 به زنجیر اسارت چون اسیران

 اسیران را چه رؤیایی است شیرین

 مجال حکم راندن بر امیران

...... 

 جمشید تخت گوید ابر گوش به

 سریران  کیوان افسانه هنوز

 آفاق در افتد انعکاس هنوزش

 اردشیران اردوانان، غریو

 بود نشان دانش از نه دین، از نام نه

 ... ایران بود تمدن بنگاه که

 (347 :1385 ،تبریزی بهجت)

، شهریار با بیانی حماسی، از عمق باور و افتخاری که با «خوشا پیکار جانبازان میهن»در شعر 

گوید. او انقلاب اسلامی را  کند، سخن می ودل خود احساس می پیروزی انقلاب اسلامی، در جان

نظیر از آن  و غروری کمداند و با احساس شعف  در راستای فرهنگ و تمدن غنی ایران زمین می

 زند. دم می

 ،«جهادگران بر درود» ،«دولت هفته» ،«خونین جمعه» ،«محراب شهد» مانند شعرهایی

 مراحل در شهریار حضور از حاکی دیگر، تعدادی و «الله نجات کامران شهد به» ،«سازندگی جهاد»

تعدادی  است. انقلاب نشیری و تلخ حوادث از تأثراتش و مردم کنار در اسلامی، انقلاب مختلف

های وی که از لحن حماسی برخوردارند، از اعتقادات مشترک او با مردم و اقدام  دیگر از سروده
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مردم ایران سخن  1357عمیق او به ساحت شهدان و انقلابیون، در جریان انقلاب اسلامی سال 

 اند. ... از این قبیلو « سلام بر جنگجویان»، «روز پیروزی»، «دهه فجر»گوید. شعرهایی چون  می

 خوانیم: را باهم می« سلام ای جنگجویان دلاور»در ادامه، چند بیت از شعر 

 دلاور جنگجویان ای سلام

 شناور خون و خاک به نهنگان

 کشیده صف های صخره ای سلام

 پیکر کوه های تانک پیش به

 اسلام صدر جهاد و جنگ صف

 اشتر مالک یاسر، عمار صف

 (254 :1391 ،تبریزی بهجت)

 های اخلاقی و تربیتی به جامعه توصیه

های  تنها به توصیف وضعیت نابسامان جامعه و آسیب شهریار انسان ملتزم و متعهدی است که نه

افسانه »زمان، با این نوع مسائل برخورد تعلیمی و تربیتی دارد. شعر  پردازد، بلکه هم اجتماعی می

داند که اگر توجه به  ، زندگی را عرصه قماری میها ، با تأکید بر مددجستن از عبرت«روزگار

ها و  تدبیری اش باخت و پشیمانی است و این باخت، نتیجه بی مختصات آن نشود، نتیجه

هاست و این تجارب باید همراه با تربیت عمیق  هاست. به عقیده شاعر، زندگی بستر تجربه خامی

نداشته باشد، دوزخی خواهد بود که در باشد و چنانچه تربیت در ارکان زندگی اجتماعی، جایی 

 خوانیم: را می« افسانه روزگار»سوزند. در زیر، بخشی از غزل  آن، تروخشک با هم می

 قمار عاشقان بردی ندارد از نداران پرس

 کس از دور فلک دستی نبرد از بدبیاران پرس

 ها پشیمانی است ها رجزخوانی و پیری جوانی

 ساران پرسشب بدمستی و صبح خمار از میگ

 قراران بین قراری نیست در دور زمانه بی

 سر یاری ندارد روزگار از داغ یاران پرس

 (85: 1374،تبریزی بهجت) 
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-عرفانی، شعر تعلیمی-های عاشقانه مایه شهریار با شیوه و نگرش خاص خود، با تلفیق درون

را باهم « یاران دغل» تربیتی خاص خود را به یادگار گذاشته است. برای نمونه، سه بیت از غزل

 خوانیم: می

 ام گر من از عشق غزالی غزلی ساخته

 ام ای از مبتذلی ساخته ی تازه شیوه

 ام نقش سیاه گر چو چشمش به سپیدی زده

 ام بدلی ساخته چون نگاهش غزل بی

 ادب آموز که لقمان گوید ادب از بی

 ام العملی ساخته از عمل سوخته عکس

 (187: 1347، تبریزی بهجت)

ویژه اصول و مبانی آن،  شهریار، با توجه به کارکردهای شعر تعلیمی، به« یاران دغل»در غزل 

اش به مسائل انسانی را بیان  که سعدی، شاخص آن است، رویکردهای اجتماعی و متعهدانه

 به نکوهش مخدرفروشان پرداخته است:« اعتیاد»کند و در شعری دیگر با عنوان  می

 که قومی را خدا ذلیل کند ناکسان

 به الکل و هرویین محو و مستحیل کنند

 تو خود مسکن قومی، کجا رواست ترا

 به اعتیاد مسکن، چنین ذلیل کنند

 (618: 1384، تبریزی بهجت)

عنوان شعری است مشحون از پندهای اخلاقی و تربیتی که ابیاتی از آن را « این همه نیست»

 خوانید: در زیر می

 جهان اینهمه نیست تا بود خونِ جگر، خوانِ

 غم جان گر نخورد کس، غم نان اینهمه نیست

 دیو بگشا که همه دیدنِ جانان غرض است

 همه نیست دل اگر بنده او دادن جان این

 از گدا پرس که تابوتِ شهش گفت به گوش

 مهلتِ تاج زر و تختِ روان اینهمه نیست
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 (105: 1347، تبریزی بهجت)

کردن و با هدف هشدار دادن به جوانان، برای پرهیز از این  در نکوهش قمار« آفت قمار»شعر 

 برانداز سروده شده است. بازی خانمان

 جوان که بُردِ قمارای  مباز دل به قمار

 خسارتی است اگر نیک بنگری هنگفت

 به پای خویش کسی در قمارخانه نرفت

 که دست خویشتنش خانه از اساس نرُفت

 (378: 1347تبریزی،  )بهجت

 مردم به امور سازنده تشویق

 را شهریار در ملامت خاموشی و تشویق مردم به مبارزه برای آزادی سروده است.« عید خون»شعر 

 نوجوانان وطن بستر به خاک و خون گرفتند

 تا که در بر شاهد آزادی و قانون گرفتند

 با دمی پنهان چو اخگر عشق را کانون بیفروز

 ن گرفتندکوره افروزان غیرت کام از این کانو

 خوف کابوس سیاست جرم خواب غفلت ما

 سخت ما را در خمار الکل و افیون گرفتند

 (179-178: 1384، تبریزی بهجت)

 های فرهنگی ارج نهادن به روابط اجتماعی، رویدادها و شخصیت

شاعری آگاه و مردمی است که در »( معتقدند که شهریار 149: 1393آذر و محمدیان ) عشق

درواقع، «. ها را تجربه کرد های آن ها و غم مردم زیست و در کنار مردم انواع شادیزمان خویش با 

گیری از شعرهای او خطاب به افراد مختلف،  شهریار یک شخصیت اجتماعی دارد. تعداد چشم

جویی در مواقع غم و سوگواری یا تبریک و ابراز شادمانی در رویدادهای  منظور همدردی و دل به

انگیز یا شادمانه اجتماعی  های غم ت. برخی از شعرهای او مربوط به موقعیتهاس خوشایند آن

ویژه  های ملی، به ها و چهره ملاحظه از اشعار وی نیز خطاب به شخصیت است. تعدادی قابل

بودن این اشعار،  های برجسته ادبیات و موسیقی است که به علت تعدد، شخصی و موقعیتی  چهره
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پردازیم که عموماً  ها می شود و فقط به ذکر عنوان برخی از آن دداری میها خو از پرداختن به آن

به یاد »، «داغ حبیب»، «تار عبادی سه»، «الله عروسی لطف»شان گویای محتوایشان است:  عناوین

و بسیاری « باشگاه هواپیمایی کشور»، «در غروب قمر»، «بانو صبا»، «مرحوم میرزاده عشقی

 آید: در ادامه می« الملک زیارت کمال»از شعر  دیگر. برای نمونه، بخشی

 قد کشیده، گشاده پیشانی

 گیسوان مجمع پریشانی

 چشم چون نرگسش بنشکفته

 نرگس دیگرش فروخفته

... 

 در سبویی نهفته دریایی

 دنیایی خزیدهیا به کنجی 

 (351:1376تبریزی،  )بهجت

های تاریخی و  باره شخصیتهای شهریار در یکی از زیباترین سروده« الملک زیارت کمال»

الملک، هنرمند بزرگ و موحد را به  که خودکامگیِ زمانه، کمال سیاسی ایران است. هنگامی

دهد و تا پایان  می  کند و او در اثر سهوی ناخواسته، یک چشم خود را از دست نیشابور تبعید می

زیارت »ویی از او، قطعه ج کشد، شهریار ضمن دیدار و دل عمر، این نقص را با خود به همراه می

 خوانیم: آورد. چند بیت دیگر از این شعر را در زیر می را پدید می« الملک کمال

 ماه تابد ولی نه ماه تمام

 آفتابی است ]لیک[ بر لب بام 

     چون ستاره به صبحدم، لرزان 

 یا چو برگی به برگریز خزان

   چون چراغی به پیش باد سحر 

 سفر یا عزیزی که بسته بار 

 (154 -153: 1374تبریزی،  )بهجت
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 وگو با جامعه جهانی گفت

 بخشی انشتن یک سلام ناشناس، البته می

 های یک مهتابِ خلیایی روشن دوان در سایه

..... 

 نبوغ شعر مشرق نیز با آیین درویشی

 به کف جام شرابی از سبوی حافظ و خیام

 زند زانو به دنبال نسیم ازدررسیده، می

 ست پیرِ حکمتِ دانای مغرب را ....که بوسد د

..... 

 من ناخوانده دفتر هم که طفل مکتب عشقم

 بینم جهانِ جسم، موجی از جهانِ روح می

 اصالت نیست در ماده ...

 (519 -516: 1347تبریزی،  )بهجت

های  که از شرق، ایران و استغنا و جلوه شهریار ابتدا پس از آن« پیام به انشتن»در شعر 

عنوان نماینده این فرهنگ غنی، به  خواهد که با وی، به گوید، از انیشتین می آن میفرهنگیِ 

که از تأملات علمی و فلسفی شهریار و انگیزه و توان او برای  گو بنشیند. این شعر، ضمن آن و گفت

های وی  بستگی گوید، از دل گو با متفکران و دانشمندان در سطح جهانی سخن می و تعامل و گفت

گو با  و ها دارد و او با دید فرهنگی ایرانی و اسلامی، به ادامه گفت رهنگ ایران نیز سخنبه ف

پردازد و به دلیل استفاده از کشف او در بمباران اتمی ژاپن توسط امریکا، از وی  انیشتین می

یانی خان بنا به نظر سام .کردنِ جهان استفاده کنند خواهد که اجازه ندهد از کشف او برای تباه می

با پرداختن به ابعاد مختلف »(، شهریار در دیوان اشعار فارسی خود 106: 1389جوادی ) زاده و امام

ای و جهانی، ابعادی از  های انسانی در سطح منطقه جسمانی، رفتاری، اخلاقی و فرهنگی گروه

 .«شناسی را انعکاس داده است مردم

 توجه به مسائل زنان

عاطفی شهریار، زن در نقش محبوب و معشوق حضوری پررنگ در غزلیات و اشعار احساسی و 

یادماندنی او، این نوع شعرهای اوست؛ اما نقش اجتماعی  دارد و بسیاری از شعرهای تأثیرگذار و به
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زنان را به  -البته از دیدگاه خود -طور مستقیم زنان نیز از نظر وی دورنمانده و در چند شعر، به

 خواند. وق اجتماعی خویش فرامیحضور در جامعه و دفاع از حق

 زن ...ای  یک دم ز حقوق مدنی دم بزن

 با سعی و عمل، پرچم اقبال و شرف را 

 زنای  مردانه به سرتاسر عالم بزن

 (122: 1347، تبریزی بهجت)

که شاعر در سوگ مادرش سروده است، از تأثیرگذارترین شعرهای « ای وای مادرم»شعر 

بدیل مادران  کند و از نقش بی ق جان خود، برای مادر سوگواری میاوست که در آن، شاعر از عم

های عاطفی،  گوید. این شعر حاکی از توجه عمیق شاعر به ویژگی در ساحت زندگی، سخن می

 ایثار، ازخودگذشتگی، مهرورزی و مهرآفرینی زنان در نقش مادر است.

 ها گذشت آهسته باز از بغل پله

 ش بوددر فکر آش و سبزی بیمار خوی

 ای سیاه اما گرفته دوروبرش هاله

 او مرده است و باز پرستار حال ماست

.... 

 در ختم خویش هم به سر کار خویش بود

  بیچاره مادرم

 دار خورده و جوراب وصله کفش چروک

 هاست او فکر بچه

 (528-521: 1347تبریزی،  بهجت)

 مادران پرداخته است. نیز به ابعاد مختلف وجودی« جانِ مادر»چنین، وی در شعر  هم

 مادر بهشت من همه آغوش گرم توست

 گویی سرم هنوز به بالین نرم توست

 ات هنوز مادر صدای گردش گهواره

 روز وجان شبانه پیچدم به گوش دل می

 دستی به مهدِ طفل و به دستِ دگر نهان
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 ده تکان مادر ببین به عرشِ خدا می

 (562-560: 1386تبریزی،  )بهجت

شهریار، به جایگاه ارزشمند هنری پروین، « یاد شاعره ناکام، پروین اعتصامی به»در شعر 

 فراتر جنسیت وی، در عرصه شعر و ادب پرداخته است:

 سپهر سخن راست پروین ستاره

 جهانی سوی این ستاره نظاره

 سرایندگان، سینمای ادب را

 ، ستارهپروینهنرپیشگانند و 

 (733: 1374، تبریزی بهجت)

 یدوست  وطن

دوستی او  که شهریار در عصر خود حوادثی بسیار را پشت سر گذاشته است، وطن با توجه به این

یکی از شعرهای وطنی شهریار است. وی در « آذربایجان»گراست. شعر  برخاسته از حسی تجربه

انگیز که بوی  های خود، به اشاعه سخنان تفرقه ولایتی این شعر، ضمن ابراز عشق به زادگاه و هم

دهد و با تأکید بر ضرورت وحدت و حفظ  آید، هشدار می هدید و تجزیه از آن به مشام میت

وطنان آذربایجانی دیدگاه منطبق بر شناخت وضعیت اجتماعی عصرش  انسجام ملی، خطاب به هم

عنوان یک بُعد بسیار مهم از نگرش  وطنان به دوستی، عشق به وطن و هم کند. میهن را بیان می

یار، در دیوان وی متجلی است. ارتباط همدلانه و مهرورزانه او، با شهرهای مختلف اجتماعی شهر

ها یاد کرده و  های این شهرها که شاعر، با نام از آن ها و حتی برخی از محله این مرزوبوم، اهالی آن

جای  گر این عشق به جای در بسیاری موارد در عنوان برخی شعرهایش جای داده است، نشان

 ان است.وطنش ایر

 زند مرغ دلم با یاد آذربایجان پر می 

 خوش باد وقت مردم آزاد آذربایجان 

 تا باشد آذربایجان پیوند ایران است و بس 

 این گفت با صوتی رسا فریاد آذربایجان 

 از آتش پاشیدگی تا چند خاکسترنشین

 آباد باید خانه بر بادِ آذربایجان
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 در به اید و در تا چند در هر بوم و بر آواره

 نامور اولادِ آذربایجانای  دستی به هم

 از آتشِ پاشیدگی تا چند خاکسترنشین

 آباد باید خانه بر بادِ آذربایجان

 (145-144: 1347تبریزی،  )بهجت

داند،  شهریار که آذربایجان را خاستگاه زرتشت پیامبر و مردم این دیار را از نژاد آریایی می

هایی که به این خطه صورت گرفته است، همچنان،  مهری بی رغم همه دلی، علی ضمن ابراز هم

به پیشگاه »خواند. بندهایی از شعر بلند   مردم این خطه را به اتحاد و حفظ تمامیت ایران فرامی

شهریار مسبب همه این مسائل را دشمنان ایران در ادامه آمده است: « آذربایجان عزیزم

حال، عشق عمیقش به زادگاه  پرستی شهریار و درعین این قصیده، گویای اوج میهنشمرد.  برمی

 خود، آذربایجان است.

 بیچاره آذربایجانای  بازی است روز جان

 سرتو باشی در میان هرجا که آمد پایِ جان

 ای بلاگردانِ ایران، سینه زخمی به پیش

 جوید نشان تیر بارانِ بلا، باز از تو می 

....... 

 انِ توتو همایون مهدِ زرتشتی و فرزند

 آئین نژادِ آریان پورِ ایرانند و پاک

 (145-144: 1347تبریزی،  )بهجت

شده از  خاطر و عشق عمیق او به زادگاهش، آذربایجان، به تبریز و بخش جدا از طرفی، تعلق

آذربایجان بزرگ و قفقاز در شعر او متجلی است. شهریار، آذربایجان را جزئی از ایران بزرگ 

هایی که از  ورزد. شهریار در این شعر، بعد از گله یش، بر این امر تأکید میداند و در شعرها می

 رساند. گونه به اتمام می کند، شعر را این مطرح می« مداران ایران »توسط « عدم امداد آذربایجان »

 که لافِ دوستی زد با تو آخر با تو کرد آن

 خوارِ خود نپسندد آن آنچه کس با دشمن خون

 د:ده و ادامه می
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 ها دشمنان کردند، از ایران مرنجلیکن این

 دوست را قربانیِ دشمن نشاید کرد، هان

 (345-340: 1347تبریزی،  )بهجت

چنین احاطه وی را به مسائل سیاسی روزگار خود در سطح ملی و فراملی  این رویکرد، هم

نیِ قفقاز و تجزیه های ایرا شهریار، شعری نیز با اشاره مستقیم به جدایی سرزمیندهد.  نشان می

خاطر او به آذربایجان یکپارچه است. خطاب این شعر،  خاک ایران سروده است، که حاکی از تعلق

 ، شاعر قفقازی است:«محمد راحیم»به 

 ایگیت لر یوردو قفقازیم،

 سنه مندن سلام اولسون

 سنین عشقیندن ایراندا،

 هنوز صبری تالان واردیر

 !دی: یاوروم بیلآنام تبریز منه گهوار ده سویلر

 لی بیر خالان واردیر تئلسنین قالمیش اوتایدا خال لی 

 (82: 1347 ،تبریزی بهجت) 

شود که هنوز در ایران به این خطه عشق   شاعر در این شعر، با سلام به قفقاز، یادآور می

در گوش  که وی در گهواره بوده، عنوان مادر شاعر، هنگامی شود که تبریز به ورزند و یادآور می می

 ای زیبارو به نام قفقاز داری. طرف رود آراز، خاله او خوانده است که تو در آن

 نوستالژی روستا و نقد تمدن غرب

توصیف شاعرانه زندگی روستایی، با خاطرات تلخ و شیرینی که شهریار از این محیط در دورانِ 

تا  1329های  ر بین سالد« حیدربابایه سلام »کودکیِ خود داشت، باعث سرایش منظومه بلند 

مندان  ای که علاقه منظومه -خورشیدی )اواخر دوران رضاشاه پهلوی( به زبان ترکی شد 1330

زبانان نیست و بسیاری از  فراوان در کشور و خارج از مرزهای ایران دارد. این علاقه، مختص ترک

اند،  را دریافت کرده وهوا و حس جاری در این منظومه شیفتگان شعر را که از طریق ترجمه حال

ها، و به بیانی ساده، فولکلور روستاهای آذربایجان  ها، افراد، بازی گیرد. استفاده از اسامی مکان دربرمی

فرد این شعر  های منحصربه و برقراری ارتباط نوستالژیک عمیق و همدلانه با مخاطب، از ویژگی

 بیگانه و ستایش فرهنگ اصیل روستایینقد شهریار از فرهنگ درواقع « حیدربابایه سلام »است. 
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بخش »( معتقدند: 62: 1393، مسلمی و شهبازی )«حیدربابایه سلام »است. درباره محتوای منظومه 

، فضایی نوستالژیک است؛ که درنتیجه دوری چندین ساله شاعر «حیدربابایه سلام «  نخست منظومه

، شعر رنگ و «حیدربابایه سلام »نخست   ومهمنظ 45از زادگاه اصلی خود شکل گرفته است ... از بند 

تر  بیش« حیدربابایه سلام »دوم   گیرد که این حالت در منظومه خود می گونه به  بوی پیری و نصیحت

تر و  نخست حیدربابا بسیار غنی  چنین عناصر فرهنگ عامه در منظومهدهد؛ هم خود را نشان می

تر  بیش« حیدربابایه سلام »نخست   شکایت شاعر در منظومهدوم است. اعتراض و   تر از منظومه بار پر

گرایی و به  دوم این اعتراض شاعر به تجدد  که در منظومهها بوده، حال آن از پیری و مرگ انسان

 «های حاکم آن است پیروی از آن، تغییر در هنجارها و ارزش

 ق )قره چمن((شور و شو پر)حیدربابا یاد از آن جاده چمن جاداسی  قرهحیدربابا 

 آمدند( سرو صدای چاوشان، که سواره و علم بر دوش می )باچووشلارین گلر سسی، صداسی 

 های عوام به خیر، که اله درد و بلایشان بخورد( )= یاد آن کربلاییکربلایا گئدنلرین قاداسی 

 های خدانشناس( )= به جان این چشم و دل گرسنهدوشسون بوآج یولسوزلارین گوزونه 

 دروغی خوردیم!( تمدن)= آخ که چه گولی از این ون اویدوخ یالان سوزونه تمدن

 (658: 1347، تبریزی بهجت) 

 )= حیدربابا شیطان ما را از راه راست برگردانده!(شیطان بیزی آزدیریب  باباحیدر

 کن کرده( های ما ریشه )= عشق و محبت را از دلمحبتی اورکلردن قازدیریب 

 )= چه سرنوشت سیاه که برای جهانیان نقشه کشیده(یازدیریب  قره گونون سر نوشتین

 )= جهانی را به جان هم انداخته(سالیب خلقی بیر بیرینین جانینا 

 ور ساخته است( غوطه)= و آشتی را در خون خود باریشیغی بلشدیروب قانینا 

 (658: 1347، تبریزی بهجت)

کردند، هرگز خونی  بار نگاه می های اشک )= اگر به چشمگوز یاشینا باخان اولسا قان آخماز 

 شد( ریخته نمی

 بندد( خواند، خنجر به کمر نمی که خود را انسان می )= آنانسان اولان خنجر بئلینه تاخماز 

)= اما افسوس، کور هم چیزی را که گرفت، دیگر رها  اما حِئییف کور توتدوغون بوراخماز

 کند( نمی

 شود( بهشت ما دارد جهنم می)= بهشتیمیز جهنم اولماقدا دیر 
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 دهد( مان دارد جای خود را به محرم می )= ذیحجهدیر  اولماقداذی حجه میز، محرم 

 (659: 1347، تبریزی بهجت)

 (شوید دیدی که لب رودخانه رخت می خاله هاجر را می)= هچی خالا چایدا پالتار یوواردی 

 (کرد گل می را کاه ها محمدصادق پشت بام )=ممد صادق داملارینی سوواردی 

 (مان نبود ها که هچ چیز حالی ما بچه )=هچ بیلمزدیک داغدی، داشدی، دوواردی 

 (رفتیم انداز از در و دیوار بالا می شلنگ )=هریان گئلدی شیلاغ آتیب آشاردیق 

 (غمی داشتیم خدایا چه روزگار بی)= الله، نه خوش، غمسیز، غمسیز، یاشاردیق 

 (661: 1347، تبریزی بهجت)

، حکم «شیخ الاسلام»شد، مناجات  تا خبری میتوی ده )=   ردی شیخ الاسلام مناجاتی دئیه

 (اعلام خبر را داشت

لباده بالابلند خود را « مشدی رحیم»آن وقت بود که )= مشد رحیم لباده نی گییه ردی 

 (پوشید می

خوردن آش و ها را برای  آستین« مشدی آجعلی» )=مشد آجلی بوز باشلاری یییه ردی 

 (زد اشکنه بالا می

 (ما که خوش بودیم، چه عزا باشد، چه عروسی)= بیز خوشودوق خیرات اولسون، توی اولسون 

 (شد، بشود فرقی برایمان نداشت، هرچه که می)= فرق ائلمز، هرنولاجاق قوی اولسون 

 (661: 1347، تبریزی بهجت)

 ارج نهادن به فرهنگ و تمدن تاریخی ایران 

دوستان است که یادآوریِ  بارترین خاطراتِ ایرانیان و ایران تخت جمشید، یکی از اندوه سرگذشت

، «تخت جمشید»دارد. منظومه  انگیزی، بازشناسیِ آیین و منش ایرانی را در پی  آن، با همه غم

ای بلند است، با چهار تابلوی تخیلی؛ شاعر در یک روز جشن، ما را به این سفر خیالی  قطعه

بینیم و یک  همه جلال و جبروت را به چشم خود می رسیم، آن که به مقصد می و همین برد می

دهد، گویی در برابر جسدِ عزیزی زانوزده و برای  می حس احترام آمیخته با تأثر شدید به ما دست 

ای بعد، نقش این غرور سالم ملی از  و لحظه ایم اش دوخته چهره بر آلود آخرین بار، نگاه حسرت

شود. تخت  ها نقشی دیگر در خیال شاعر پدیدار می شود و با مشاهده ویرانی اش زدوده می چهره

عنوان تابلوی عظیم سندیت و قدمت این ملت کهن است و اثری است زیبا که آینده  جمشید به
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پردازد و زیربناهای اصیلی  نمای این واقعیات است. شهریار به دفاع از هویت فرهنگیِ خود می تمام

کند. درگیریِ روحیِ  ایرانی تبیین می-ساز متکی به فرهنگ اسلامی بینی انسان بر جهان ا تکیهرا ب

زمین،  عنوان نمادی از عظمت تاریخی ایران وی با بنای تخت جمشید، عظمت و ویرانیِ آن، به

شعرهایی دیگر نیز با همین زمینه در دیوان « تخت جمشید»چنان است که علاوه بر سروده بلند 

« سوختن تخت جمشید»و « ساختن تخت جمشید»وجود دارد. علاوه بر شعرهایی با عناوین او 

کند. بنا  یاد می« تخت جمشید»های مختلف از  شهریار در تعدادی دیگر از اشعار نیز به مناسبت

گرایانه و با رجوع  محمدحسین بهجت تبریزی با رویکرد باستان»(، 129: 1394شاهرخی ) به نظر

، توفیق   های سازنده هویت ملی گذشته و پیوند آن با هویت خلق شده در دوران معاصر به گنجینه

های هویتی از پیش موجود  یابی و استمرار و تکوین آن و احیا و انتقال مؤلفه بسیاری در هویت

اندازهای  ایران داشته است. پرداختن به گذشته تاریخی و تمدن دیرپای ایران، ازجمله چشم

 «.ن اجتماعی در شعر شهریار استدارای مضامی

 این بنایی است که سی قرن به پاست

 سند قدمتِ ملیتِ ماست

 گرچه پیر است و فکور و فرتوت

 مهدِ جاه است و جلال و جبروت

 آرد یاد مجد و عظمت می

 بارد ها عظمت می از ستون

.... 

 نما  ریخته دندانهها  نرده

 از غفلت ما آیدش خنده می

 (655-626: 1347، تبریزی بهجت)

 اسلامی-توجه به مسائل جهانی در کنار پایبندی به فرهنگ ایرانی 

های شعر و شخصیت شهریار، این است که در چارچوب جوامع روستا، شهر و  یکی از ویژگی

کشور خود محدود نمانده، بلکه با دیدی عمیق، نظر به جامعه جهانی و رخدادهای آن داشته 

« پیام دانوب به جامعه بشر»و « پیام به انشتن»، «گراد ن استالینقهرمانا»است. شعرهایی چون 
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هایی از تأثرات شاعرانه وی از رویدادهای جهانی است. نقد امپریالیسم، به دلیل تجاوز به  نمونه

های علمی جهان،  ها، نقد تمدن کاذب غرب و ظواهر آن و آگاه از تحولات و پیشرفت حقوق ملت

و « پیام به انشتن»شعرهایی مانند برده، مشهود است.  شعرهای نام جملهازدر برخی آثار شهریار، 

حکایت از مطالعه و اِشراف شهریار به مسائل جهانی و نگاه انتقادی او « پیام دانوب به جامعه بشر»

بخشی اوست. در ادامه، چند مصراع از شعر  ستیزی و آگاه مند و درواقع ظلم به ظلم نظام

 خوانیم: را می« ادگر قهرمانان استالین»

 خزد گینی می اژدها در سرزمین سهم

 جو شکن، پرخاش رو، دندان به چه با او رو وآن

 او اروپا را به آسانی فروبلعیده است

 جا با چه دشواری برد شهری فرو لیک این

 (546: 1371تبریزی،  )بهجت

. در ادامه، رده استاستفاده ک« هتلر»عنوان نمادی برای  به« اژدها»شهریار در این شعر، از 

 خوانیم: را می« پیام دانوب به جامعه بشر»بخشی از شعر 

 در وسعت خاک و مشرب و استقلال

 باید همه ملل مساوی باشند

 البته به نسبت جماعات و نفوس

 وآنگه همه تحت یک رژیم و قانون

 همه افراط و تفریط نه آن 

 نه این کمونیستی و نه آن استعمار

 (978-977: 1391تبریزی،  )بهجت

 استفاده از زبان مردم کوچه و بازار

سویه دیگر اجتماعی بودن اشعار شهریار، استفاده ماهرانه وی از زبان مردم کوچه و بازار و الفاظ 

های  روزمره و عامیانه است. وی با روح تأثیرپذیر و قریحه سرشار شاعرانه خود، عواطف و اندیشه

د آنان در جان شعر، کاشته است. این زبان، با شعر شهریار مردم کوچه و بازار را به زبان خو

رسد؛ همین امر،  نمی مشام  وجه از آن بوی تصنع به  هیچ خورده و آمیخته است که به قدری گره به

 بودن او و شعر اوست. زمینه، خود، گواه بر مردمی انگیز شاعر در این  بر مهارت شگفت علاوه
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 دیمدفع ملالی کر می امشب از دولت

 این هم از عمر شبی بود که حالی کردیم

 تیر از غمزه ساقی سپر از جام شراب

 وجدالی کردیم جنگبا کماندار فلک 

 (154 -153: 1374تبریزی،  )بهجت

هایی است از آمیختگی زبان عامیانه با زبان شعری  نمونه« غزال و غزل»ابیات زیر از شعر 

است. این آمیختگی در اثر پیوند عمیق او با اجتماع و گیر  شهریار که در دیوان وی فراوان و چشم

 اثرپذیری و اثرگذاری او بر جامعه خود است.

 بود و سهراب یلی در خاک و خون غمعرصه 

 مروت نوشدارو دیر کرد وه که باز این بی

 خواست گیر قافیه؟ می باز ما را در غزل

 یا غزال من خدایا خود به دامی گیر کرد؟

 عشقم دل و جانی جوانپیرم و از دولت 

 پیر کرد دلِ بی این جوانموه چه با حالِ  

 (109: 1374تبریزی،  )بهجت

 گیری نتیجه

تبریزی متخلص به شهریار، در مقام شاعر و انسانی حساس و ناظر بر مسائل  محمدحسین بهجت

ل در تأم هایی قابلعاطفی و اجتماعی دوره خود، ازجمله شاعران ایران معاصر است که دیدگاه

دوستی، مبارزه با ظلم های فرهنگ و جامعه دارد. مفاهیم و مضامینی چون فقر، عدالت، نوع حوزه

و جهل، انتقاد از وضع موجود، دروغ ستیزی، نقد ساختارهای غلط اجتماعی، مسائل زندگی 

 های انسانیت و... های جهل و تأثیر آن در فرهنگ و زندگی اجتماعی، تخریب ریشه مدرن، تاریکی

 سازد. های اجتماعی شعر شهریار را می ازجمله مفاهیم و مضامینی است که سویه

، «های اجتماعی عدالتی نکوهش مظاهر مختلف بی»های پژوهش حاضر،  بر اساس یافته

تشویق »، «های اخلاقی و تربیتی به جامعه توصیه»، «حساسیت نسبت به وضعیت سیاسی کشور»

ارج نهادن به روابط اجتماعی، رویدادها و »ها(،  ها و پلشتی بدی )مبارزه با« مردم به امور سازنده
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، «دوستی  وطن»، «توجه به مسائل زنان»، «وگو با جامعه جهانی گفت»، «های فرهنگی شخصیت

توجه به »، «ارج نهادن به فرهنگ و تمدن تاریخی ایران»، «نوستالژی روستا و نقد تمدن غرب»

استفاده از زبان مردم کوچه و بازار »و « اسلامی -فرهنگ ایرانی مسائل جهانی در کنار پایبندی به

و غیره از مفاهیم اجتماعی مورد توجه شهریار است. بررسی مضامین اجتماعی و « در شعر

دهد که وی شاعری درد آشنا و در بطن اجتماع است که در کنار  فرهنگی آثار شهریار نشان می

ها را لمس کرده و  با دردها آشنا بوده، از نزدیک آن های زندگی حضور داشته، مردم، در صحنه

تفاوت نبوده است. شهریار در شعرش به ایراد سخنِ  واحوال آن بی گاه به اجتماع، اوضاع هیچ

برآمده از دل پرداخته و هر یک از شعرهای او، شأن نزول خود را دارد، که با تحقیق و تأمل در 

گر  بریم. شعرهای اجتماعی شهریار بیان اجتماعی او پی میهای درونی و ملاحظات  ها، به حالت آن

کننده  ابعاد مختلف نگاه اجتماعی او به جامعه خود است. درواقع، شهریار روایتگر و منعکس

های آن بوده است و گستره نگاه شهریار از مسائل میهنی و  جامعه ایران معاصر، تحولات و چالش

 عی بوده است.جهانی به مسائل زنان و معضلات اجتما

کننده اوضاع جامعه و تصویرگر مسائل و  عنوان فرزند روزگار خویش، منعکس شهریار به

ترین مضامین اشعار اوست.  های اجتماعی، از محوری مشکلات مردم در آثار خویش است و اندیشه

نه خود را پردازد و مردم زما گیری از این مضامین، به بیان دردها و تنگناهای جامعه می وی با بهره

کند. گرچه شهریار در زمان خود چندان مورد حمایت نهادهای ادبی و  زدگی بیدار می از غفلت

آفرینی از مسائل گوناگون  اجتماعی قرار نگرفت، ولی توجه و تعهد ادبی وی به جامعه و مضمون

تماعی به های مختلف اجتوان عاملی مهم در گرایش مخاطبانی از پایگاه انسانی و اجتماعی را می

گوید: بسیاری از با شعرهای شهریار می  رابطه ( در 146: 1378آثار وی دانست. شعردوست )

کننده دیدگاه اجتماعی و گاه، سیاسی اوست. بخشی از  های شهریار، منعکسها و مثنویقصیده

هایی دهد. این اشعار، به مناسبتمضامین اشعار او را بیان مسائل مذهبی و ملی تشکیل می

خاص، چون اعیاد، وفیات، جنگ، تمجید از رزمندگان، وضع نابسامان فرهنگی و یادکرد گذشته 

 ایران سروده شده است.

اجتماعی همچون احمد شاملو و مهدی اخوان -شاید نتوان گفت شهریار شاعر متعهد سیاسی

وی و انقلاب ثالث بوده است؛ اما، وی با گذر از سه دوره تاریخی مهم در ایران یعنی قاجار، پهل

ارباب »اجتماعی همچون -سیاسی زمان خود، اشعار سیاسی -اسلامی و متأثر از مسائل اجتماعی

گرایی تکوینی  را سروده است. درواقع، با بررسی آثار او بر پایه ساخت« آذربایجان»و « زمستان
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ها و  امانیدوست بوده که از نابس گرفت که شهریار شاعری مردمی و وطن  توان نتیجه گلدمن، می

اجتماعی همچون فساد، فقر و.... در اشعار خود سخن گفته است، فارغ از -مظاهر مظالم سیاسی

که سوگیری خاص داشته باشد و درنتیجه، شعر یا اشعاری را له یا علیه جریان یا نظام سیاسی  این

د را از مسائل های خو ها و شادمانی خاصی سروده باشد. درواقع، شهریار در این اشعار خود گلایه

ای که شاید بتوان مدعی  ها ابراز کرده است. البته، تنها دوره اجتماعی حاکم در این دوره-سیاسی

شد اشعار شهریار رویکرد و گرایشی مثبت نسبت به نظام حاکم دارند، مربوط به دوره انقلاب 

اجتماعی -یاسیترین شعرهای س توان اشعار مربوط به این دوره را عاشقانه اسلامی است که می

 شهریار در نظر گرفت.
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